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 تشدید عدم قطعیت 
در سیاست اسرائیل

تازه یک هفته از آتش‏بس شــکننده در غزه گذشته‏بود که 
کنست، پارلمان اسرائیل، جلسه زمســتانی خود را در ۲۰ 
اکتبر بازگشایی کرد و بلافاصله به بحران‏های پیش از جنگ 
خود بازگشــت. یاریو لوین، وزیر دادگســتری حزب حاکم 
لیکود، از برنامه‏هایی برای از سرگیری قوانین محدودکننده 
اختیارات دیوان عالی و دادستان کل خبر داد. همکارش، 
رئیس کنست، از به کار بردن عنوان رئیس برای رئیس دیوان 
عالی امتناع کرد. در پاســخ، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، 
او را »رئیــس نیمی از کنســت« خواند. اســحاق هرتزوگ، 
رئیس‏جمهور، سخنرانی برنامه‏ریزی‌شــده خود را لغو کرد 
و سیاســتمداران را »به خاطر بی‏ادبی محض، بی‏احترامی 
به کرامت انســانی و بی‏احترامی به نهادها« سرزنش کرد.  
بــا پایان یافتن جنگ، دســت کم فعلًا، توجه‌هــا دوباره به 
سیاســت داخلی معطوف شده‏اســت. انتخابات پارلمانی 
بایــد تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شــود. کمتر از یک‏ســوم 
اســرائیلی‏ها همچنان از بنیامین نتانیاهو، نخســت‏وزیر، 
حمایت می‏کنند. پیش‏بینی می‏‏شود که بلوک او متشکل 
از احــزاب راســت افراطی و فوق ارتدوکس بــه میزان قابل 
توجهی از اکثریت فاصله بگیرد. اما اپوزیسیون از ملی‏گرایان 
سکولار تا محافظه‏کاران اســامی و کمونیست‏های عرب 
را در بــر می‏گیرد. تنها وجه اشــتراک مخالفــان تمایل به 
جایگزینی نتانیاهو اســت.  این موضــع ائتلاف حول یک 
نامزد نخســت‏وزیری و تشکیل یک دولت ائتلافی جدید را 
برای مخالفان دشــوار خواهد کرد. سیاست اسرائیل پیش 
از جنگ نیز پرآشوب بود. بین ســال‏های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، 
اســرائیل پنج انتخابات برگزار کرد که در آنها رای‏دهندگان 
بر سر بازگشــت یا عدم بازگشــت آقای نتانیاهو به قدرت، 
به دو نیم تقســیم شــده بودند. در آن زمان، اپوزیسیون با 
نخست‏وزیر باسابقه بر سر برنامه‏های دولتش برای تضعیف 
دیــوان عالی و اتهامات فســاد علیــه او )که وی آنهــا را رد 
می‏کند( مبارزه می‏کرد. از آن زمان، رژیم اسرائیل متحمل 
حملــه غافلگیرکننده حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شــد و در 
پاسخ، طولانی‏ترین جنگ تاریخ خود را در پیش گرفت. همه 
اسرائیلی‏ها شخصاً تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‏اند. بیش از 
نیم میلیون نفر در دو سال گذشته در ارتش اسرائیل خدمت 
کرده‏اند که اکثر آنها سربازان ذخیره بودند و ماه‏ها از خانواده 
و شــغل خود دور بودند. هر بخش از اســرائیل تحت آتش 
موشــک‏ها و پهپادهای شلیک‌شــده از غزه، ایران، لبنان، 
ســوریه و یمن قرار گرفته است. این امر بر جایگاه بنیامین 
نتانیاهو تأثیر گذاشته است. بسیاری از مردم، نخست‏وزیر 
را هــم به دلیل ناکامی دولتش در پیش‏بینی حمله و هم به 
دلیل عدم پایان دادن ســریع‏تر به جنگ مقصر می‏دانند. 
دالیا شــاینیدلین، استراتژیســت سیاســی و کارشــناس 
افکارسنجی، می‏گوید: »احساس بسیار قوی وجود دارد که 
قرار بنیادین اجتماعی، یعنی نقش دولت در تأمین امنیت، 
به وضوح نقض شده است. پیش‏بینی چگونگی بازتاب این 
احســاس خیانت در انتخابات دشوار است.«  جنگ باعث 
دامن زدن به نارضایتی از جامعه فوق ارتدوکس شده است.  
فوق ارتدوکس‏ها حدود ۱۴ درصد از ۱۰ میلیون نفر جمعیت 
اسرائیل را تشکیل می‏دهند و اعضای آن به دلایل مذهبی از 
خدمت در ارتش خودداری می‏کنند. دیوان عالی معافیت 
آنها از خدمت سربازی را خلاف قانون اساسی اعلام کرده 
است. اما از آنجایی که احزاب فوق ارتدوکس بخش کلیدی 
ائتلاف نتانیاهو هســتند، دولت به حکــم دادگاه توجهی 
نکرده است. این جامعه همچنین از افزایش بودجه عمومی 
بهره‏مند شده اســت. خشم از شــرکای نتانیاهو می‏تواند 
اتحادهای سیاســی جدیدی ایجاد کند.  این امر به‌ویژه به 
این دلیل صادق است که جنگ هویت سیاسی اسرائیلی‏ها 
را به شیوه‏های غیرمنتظره‏ای تغییر داده است. طبق یک 
 ،AGAM Labs نظرسنجی بلندمدت افکار عمومی توسط
یک اندیشــکده، ۶۵ درصد از اســرائیلی‏ها اکنون خود را 
راست‏گرا می‏دانند )در مقایسه با ۵۶ درصد سه سال پیش(. 
تنهــا ۱۳ درصد خود را چپ‏گــرا می‏دانند. با این حال، ۷۹ 
درصد موافق پایان دادن به جنگ در غزه بودند. وقتی از آنها 
پرسیده شد که آیا توافق‏های عادی‏سازی روابط با عربستان 
سعودی و سایر کشورهای عربی را ترجیح می‏دهند یا الحاق 
کرانه باختری اشــغالی را، تنها ۳۲ درصد الحاق را انتخاب 
کردند و اگرچه تعداد اســرائیلی‏هایی که دین خود را محور 
هویت‌شان می‏دانند، بیشتر از سه سال پیش است، اما تنها 
کمی بیش از یک‌چهارم آنها می‏خواهند رژیم توسط قانون 
دینی اداره شــود.  گایل تال‏شیر، دانشمند علوم سیاسی 
در دانشــگاه عبــری که بخشــی از تیــم انجام‏دهنده این 
نظرسنجی است، می‏گوید که این امر آنها را با دولت نتانیاهو 
در تضاد قرار می‏دهد: »انتخابات قرار است درباره چگونگی 
تعریف هویت اسرائیلی‏ها و نوع اسرائیلی که می‏خواهند در 

آن زندگی کنند، باشد.«

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری انتظار بدون ابتکار

آیا تهران طرح و برنامه‏ای برای حل و فصل دیپلماتیک اختلاف‏ها با غرب دارد؟

مذاکرات ایران و آمریکا از ۲۳ خرداد امســال که اسرائیل حملات خود را 
به ایران آغاز کرد متوقف شده‌اند و هیچ دورنمایی برای مذاکرات جدید 
وجود ندارد. ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران گفته‌اســت کــه در شــرایط فعلی مذاکــره با آمریــکا نتیجه‌ای جز 
بن‌بســت ندارد، اما ایران همچنان آماده مذاکره است و آمادگی دارد که 
در صورت ارائه پیشنهاد معقول و متوازن از سوی آمریکا، وارد دور جدیدی 
از مذاکــرات شــود. رحمن قهرمان‌پــور، تحلیل‌گر مســائل بین‌المللی 
می‌گوید که دو طرف هیچ نشــانه‌ای مبنی بر آمادگی بر عقب‌نشــینی از 
مواضع فعلی خود نشان نداده‌اند و تنها در صورتی امکان توافق میان 

تهــران و واشــنگتن وجــود دارد که اتفــاق خارق‌العــاده یا چرخش 
اساســی در مواضع یکــی از طرف‌ها ایجاد شــود. در ادامه متن 

کامل گفت‌وگوی »هم‌میهن« را با رحمن قهرمان‌پور، تحلیل‌گر 
مسائل بین‌الملل مطالعه می‌کنید.

Ó  گفت‌وگوهــای ایران و غرب بیش از یک ماه اســت که متوقف‌
شده‌اســت و وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران 

اعلام کرده‌اســت که منتظر پیشنهادی معقول و 
متوازن از ســوی آمریکا است. با توجه به تجربه 

۴۷ ســاله جمهوری اســامی ایران در تعامل 
بــا ایالات متحــده آمریکا، با چه محاســبه‌ای 
تهــران در شــرایطی قــرار گرفته‌اســت کــه 
انتظار پیشنهاد معقول و منصفانه از سوی 

واشنگتن دارد؟
به نظر من اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه ایران اینگونه قابل تحلیل است که آمریکا 
حاضر به پذیرش پیشــنهاد ایران بــرای توافق 

نیست و پیشنهادی هم که آمریکا مطرح می‌کند، برای ایران قابل پذیرش نیست. 
در نتیجه امتیازهایی که دو طرف به یکدیگر پیشنهاد داده‌اند، مورد قبول طرف 
مقابل نیســت. در نتیجه دو طرف نمی‌توانند به توافق برسند. ایران خواهان این 
است که آمریکا از مواضع اخیر خودش کوتاه بیاید و به عنوان مثال بحث پرونده 
موشکی و منطقه‌ای را مطرح نکند و صرفاً در پرونده هسته‌ای وارد مذاکره شود. 
در پرونده هســته‌ای هم مطالبه ایران این است که به ازای امتیازهایی در پرونده 
هسته‌ای، تحریم‌های ایران ملغی شوند. آمریکا با این خواسته‌های ایران موافقت 
نکرده‌است. الان روابط تهران و واشنگتن در شرایطی قرار گرفته‌است که از نقطه 

تعادل و نقطه بهینه‌ای که می‌تواند منجر به حل مسئله شود، دور شده‌ایم.
نکته دیگر این است که میانجی‌گری‌هایی که تاکنون میان تهران و واشنگتن 
صورت گرفته‌اســت، توفیق نداشت که دو طرف را به یکدیگر نزدیک‌تر 
کنــد. معمولًا در نظام بین‌الملل در شــرایطی کــه مواضع طرف‌ها از 
یکدیگر بســیار دور است، میانجی‌ها تلاش می‌کنند که آنها را به هم 
نزدیک کنند. میانجی‌گری عمان و قطر تاکنون باعث نشده‌است که 
مواضع ایران و آمریکا به یکدیگر نزدیک شــود و از سوی دیگر میانجی 
قوی‌تری هم وارد صحنه نشده‌اســت. به همین دلیل می‌توان 
گفت کــه دو طرف اکنون در وضعیت فقدان توافق و یا 
حتی بن‌بست قرار گرفته‌اند. در چارچوب دیپلماسی 
اجبار قاعدتاً سهم آمریکا از آنجا که قدرت بیشتری 
دارد در شکستن این بن‌بست بیشتر است. معمولًا 
دیپلماسی اجبار زمانی موفق می‌شود که کشور را 
اجبار کنند، در اینجا آمریکا، امتیازهای بیشــتری 
نســبت به امتیازهایــی که دریافت می‌کنــد، ارائه 
داده‌اســت. امــا آمریکا در پی جنــگ ۱۲ روزه و به 
این دلیل که فکر می‌کند ایران در موضع ضعف قرار 

گرفته‌است، امتیاز بیشتری به ایران نمی‌دهد.

Ó  آیا می‌توان شــرایط کنونی را اینگونه توصیف کرد که دو طرف در حالت‌
صبــر و انتظار قرار گرفته‌اند تا طرف مقابل با گذر زمان از مواضع خودش 

کوتاه بیاید؟
 Wait and این نکته درستی است اما واقعیت این است که راهبرد صبر و انتظار یا
See جواب نمی‌دهد. واقعیت امر این است که شرایط دو طرف بعد از جنگ ۱۲ 
روزه به شکل اساسی تغییر کرده‌است. اگر تا قبل از ۲۳ خرداد می‌گفتیم که آمریکا 
در محاسبات خود در خصوص تهران دچار خطا است، اما بعد از ۲۳ خرداد آمریکا 
با اطمینان بیشتری به این دیدگاه رسیده‌است که توان بازدارندگی ایران تضعیف 
شده‌است و ایران قدرت چانه‌زنی زیادی ندارد. به همین دلیل می‌بینیم که آمریکا 
حتی دیگر حاضر نیست امتیازهایی را که حاضر بود در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ایران 
پیشنهاد بدهد، در شرایط فعلی ارائه کند. به اعتقاد من مسئله صبر و انتظار جواب 
نمی‌دهد، بلکه یکی از طرف‌ها باید به صورت اساسی از مطالبات خود کوتاه بیاید 
و چون آمریکا قدرت بیشتری دارد، طبیعتاً اگر آمریکا امتیازی برای ایران ارائه کند، 
امکان توافق بیشتر است اما آمریکا به این دلیل که تصور می‌کند ایران در موضع 

ضعف قرار دارد، فعلًا تمایلی ندارد که امتیازی بدهد.
Ó  آیا در غیاب هرگونه مذاکره، گفت‌وگو و تعامل مستقیم، غیرمستقیم یا‌

به واسطه میانجی‌ها امکان این وجود دارد که یکی از طرف‌ها موضع خود 
را تغییر دهد؟

خیلی سخت است. ایران آن چیزی را که آمریکا می‌خواهد به معنای تسلیم تعبیر 
می‌کند و مقام‌های ایرانی به صراحت گفته‌اند که آمریکایی‌ها به دنبال توافق نیستند 
بلکه به دنبال تسلیم است. ترامپ هم در موقعیتی قرار گرفته‌است که تصور می‌کند 
به آن چیزی که در مورد ایران می‌خواست، رسیده‌است یا بدون نیاز به توافق خواهد 
رسید. در نتیجه یک رویداد خارق‌العاده یا حتی یک درگیری می‌تواند دو طرف را 
قانع کند که از مواضع خودشان کوتاه بیایند اما با استمرار روند موجود بعید است 
که تغییری در مواضع دو طرف ایجاد شود. حالت دیگر این است که یک میانجی 
قدرتمند مثل چین وارد صحنه شود که تا حدی مورد پذیرش دو طرف باشد و بتواند 

فقط یک رخداد خارق‌العاده می‌تواند باعث توافق ایران و آمریکا شود

بعد از شکست کامل مذاکرات ایران و غرب در طول ماه‏های گذشته، 
از جمله منتهی شدن پنج دور مذاکره غیرمستقیم تهران و واشنگتن 
به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران و منتهی شدن 
مذاکرات با طرف‏های اروپایی به اجرایی شــدن اســنپ‏بک، به نظر 
می‏رسد که تهران و واشنگتن به راهبرد صبر و انتظار روی آورده‏اند و 
فعلًا قصد ندارند هیچ گام عملی در راستای حل و فصل اختلاف‏ها 
بردارند. تهران با تاکید بر اینکه »تجربه چراغ راه آینده است«، تاکید 
می‏کند که تجربه شکست‌خورده مذاکرات پیشین باعث شده‏است تا 
ایران وارد مذاکرات جدید با قدرت‏های غربی نشود و به گفته وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران تنها در شرایطی تن به مذاکره بدهد 
که طرف مقابل »پیشنهادی معقول، متوازن و بر اساس منافع متقابل 
و احترام متقابل« ارائه دهد. در عین حال به نظر می‏رسد قدرت‏های 
غربی هم با اطمینان از اثرگذاری تحریم‏هایشــان در شــرایط صبر و 
انتظار به سر می‏برند تا اثر تحریم‏ها در اقتصاد ایران نمایان شود و ایران 

مجبور به مصالحه و کوتاه آمدن در برابر شروط آنها شود.

ایران: توقع پیشنهاد معقول و متوازن از سوی غرب �
حــدود دو هفته پیش بود که ســیدعباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد 
که »مذاکره با آمریکا... تنها به بن‏بست می‏رسد« و »دلیل منطقی 
بــرای مذاکره بــا... ]اروپا[ وجود ندارد.«  از روز ۶ مهرماه امســال با 
فعال‏سازی مکانیسم اسنپ‏بک توســط سه قدرت اروپایی )آلمان، 
بریتانیا و فرانسه(، قدرت‏های غربی که مدعی شدند قطعنامه‏های 
تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران مجدداً اعمال شده‏است، 
عملًا کلیه مذاکرات هسته‏ای میان ایران و دولت‏های غربی متوقف 
شده‏است. طرف ایرانی تا پیش از پایان مهلت اروپا برای فعال‏سازی 
مکانیسم اسنپ‏بک، چند دور مذاکره برای جلوگیری از این رخداد 
یــا به تعویق انداختــن آن انجام داد، اما نهایتــاً توافقی برای توقف 
اجرای اسنپ‏بک به دست نیامد تا ایران نه‌تنها تمامی گفت‌وگوها را 
با طرف غربی متوقف کند، بلکه اعلام کند توافق پیشین با آژانس 
بین‏المللی انرژی اتمی برای ایجاد ســازوکار جدید بازرســی‏ها نیز 
ملغی شده‏اســت.  به این ترتیب پرونده هســته‏ای ایران در یکی از 
پیچیده‏ترین شرایط خود در دو دهه گذشته قرار گرفته‏است.  روسیه 
و چین معتقدند که به دلیل نامشروع بودن اقدام سه کشور اروپایی 
برای درخواست بازگشت قطعنامه‏های تحریمی، هیچ تصمیمی در 
شورای امنیت در خصوص این قطعنامه‏ها اتخاذ نشده‏است و از روز 
۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ با فرارسیدن موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، تمام 
قطعنامه‏های پیشین شورای امنیت علیه ایران و همچنین قطعنامه 
۲۲۳۱ کاملًا منتفی و منقضی شــده‏اند.  از سوی دیگر دولت‏های 
غربی و کشــورهای همســو با آنها معتقدند که تمامی ۶ قطعنامه 
تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از توافق هسته‏ای 

۲۰۱۵ )برجام( تعلیق شده‏بود، اجرایی شده‏اند.
ایــران تــاش می‏کند تا از شــکاف میان اعضای دائم شــورای 
امنیت در مورد تحریم‏ها اســتفاده کند و تحریم‏های ذکرشــده در 
قطعنامه‏هــای شــورای امنیت را که بــه اعتقاد اروپایی‏هــا مجدداً 
اعمال شده‏اســت، بی‏اثر و خنثی کند.  ســیدعباس عراقچی، به 
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